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  ۵تفسير سوره مبارکه نوح جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهت حضر

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

) و قالُوا لا ٢٢) و مكَروا مكْراً كُباراً (٢١و اتبعوا من لَم يزِده مالُه و ولَده إِلاَّ خساراً ( قالَ نوح رب إِنهم عصوني﴿

و قَد أَضلُّوا كَثيراً و لا تزِد الظَّالمين إِلاَّ  )٢٣رنَّ آلهتكُم و لا تذَرنَّ ودا و لا سواعاً و لا يغوثَ و يعوق و نسراً (تذَ

 یو قالَ نوح رب لا تذَر علَ )٢٥ه أَنصاراً (مما خطيئاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً فَلَم يجِدوا لَهم من دون اللَّ )٢٤ضلالاً (

و لوالدي  ) رب اغْفر لي٢٧إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك و لا يلدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً ( )٢٦الْأَرضِ من الْكافرين دياراً (

ناً ومؤم يتيلَ بخد نمل باراً ( وإِلاَّ ت مينالظَّال زِدلا ت و ناتمؤالْم و نينمؤلْم٢٨ل(﴾  

هم تقوا و  ياست و بخش يدين سوره هم معارف توحيا يکه در مکه نازل شد و عناصر محور »نوح«سوره مبارکه 

اکره نوح با مردم را ذات هست، مذ يالسلام) هر عصر مهيو ائمه(علو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبرياطاعت از پ

. استدلال کنديکند و انه آن گروه را هم ذکر مي ميينکند. استدلال آن حضرت را هم تبيان ميمبسوطاً ب يقدس الهأ

 نکه خلقت انسانيطبق خلق کرد، گذشته از اگانه را طبقهفت يهاآسمان يقدس الهأن است که ذات يآن حضرت ا

ن يا ،تاس يساز برجيرن نظيبر آن هستند که ا هايبرخ ،طبق خلق کردها را که طبقانن آسميان کرد. ايب يرا اطوار

 يک جايک وقت انسان در ياما اگر  ؛ن استيطبق او طبقات خانه است، چون ظاهر طبق يساز برجيرفضاها نظ

که در  ما وقتيطبق، اشکل است و طبق کعبم عنيي ؛ها هشت طبقه استن برجيد ايکند بعد بگو يزندگ يمسطح
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فت ه ي کروينن زميا يد رويرا خلق کرد بعد بفرما ي کروينن زميسبحان ا يخدا ،کنديم ي زندگينکره زم يرو

ان است، آسمان بالا سرش ،کنندينگاه م ن طرف را وقتيينکه ايا يبرا !هفت کره است نه هفت مکعب عنيي ؛طبقه است

ا خدا ب ،کنديم ي که بشر زندگينن کره زمياز اطراف ا رفيهر ط ،طرف جنوب ،طرف غرب، طرف شرق، طرف شمال

طح ک سيباشد. ما اگر در  ين فضا کرويد ايپس حتماً با ،سر تو آسمان است يد بالايگويم ،ديگوياو سخن م

هفت  يهاها و خانهن برجي ايرنظ ؛سر شماست يفرمود هفت طبقه بالايقرآن به ما م ،يمکرديم يمکعب شکل زندگ

که  يارديلين هفت ميبا همه ا عنيي ،م. خدا با مايکنيم ي زندگيم دارينکره زم يبشر رو عنيي ،اما ما ؛شديم ياطبقه

  !مکعب نه هفت ،هفت کره است عنيي ؛سر شما هفت طبقه است يد بالايگويم ،کننديم ي دارند زندگينکره زم يرو

بود اسبق، بعد  ي علميرک حرف غيها سخن افلاک پس فضا حتماً کره است و موجودات خاص خود را دارد؛ منت

ل ئمسا براساسها را سخن از مدار بود و حرکت ،کردندي بحث مينکه اقدم از درآمده است. آنيبه صورت پوست پ

 عنيينکه به شاگردانشان بفهمانند مدار يا يبرا ،کردنديم يکشک خطي قدما آا ينکردند. بعد در بيم حلّ ياضير

ه فرض ره را کريوس به بعد قدما آن دايدارد؟ از زمان بطلم يازيکار به فلک پوست په ، چياضير عنيي يضايمدار، ر

ل ئا در مسينوگرنه اقدم ،ات مطرح کردنديعيافلاک را در طب يهابحث ،فرض کردند يعيرا طب ياضيآن ر ،کردند

ود. فضا ات بحث بشيعيد در طبيبا ،تاس يعيک امر طبيکردند نه مسئله فلک و مسئله حرکت هم يمطرح م ياضير

ات بحث يعيد در طبيبا ،هستند جسماينها ها چالهاهيد بحث شود. شمس و قمر و سيات بايعيدر طب ،ک جسم استي

به  يچ ارتباطيه ،است ياضيک مسئله ريره شکل است؟ يا دايشکل است  يضيب ،د. اما مدار که چگونه استنشو

نها ي و اينم درباره زميالآن هم اگر بخواه ،چاره نداشتند ما هم هيچران مفس ،ات آمديعيبه طب ندارد. بعد وقتي يعيطب

ه ن را گفتين اينکه دينها جزء اصول موضوعه ماست، نه اي، ايميرگياز علوم روز کمک مهر حال به  ،ميبحث بکن
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 يقعاً در بعضا واي ينزم ،کره است مييگويما فعلاً م ،گفتند کره است ،ن را بحث کردنديا »سماوات«ن گفته يباشد. د

  نهاست.ي اينب اختلافي ،شکل است يضيا بيها کره است از بخش

که مسئله فاصله چهارصد  بحاردر  يم به مرحوم مجلسي اشکال کنيمنها جزء اصول موضوعه ماست نه حق داريا

نها را که قرآن يا اصول موضوعه است، انهينکه ايا يبرا ١،کرده است ل و نفخ دوم را به فلک الافلاک حلّساله نفخ او

 مانز طبا ياک سلسله اصول موضوعهين را گفته است. الآن ما ين قبلاً ايم دييد بگوينگفته است. نبا اتيو روا

 يپرواز يک سکوين اصول موضوعه يعوض شد! با ا ،فردا عوض شد، پسيميرگيم ماناتيعي، از طبيميرگيم

 يزياز چوب است از هر چ ،از فلز است ن صندليياما ا ؛يمم و بالا بپرينين بنشيا يواست که ما ر ک صندليي ،است

  گر است.يد حرفي ،گر استيد

ل موضوعه ور حرف زد! اصوطنيا يد گفت چرا مجلسيست، نبايات نيا رواي قرآنا يبه فلسفه  چ اشکاليين هيبنابرا

ها  برجيرنظ ؛»سماوات سبع«ن يشود گفت که اينمديگر ، د کره باشدين فضا بايپس حتماً ا ،نديرگياست که دارند م

تمام  م کهي هستينکه در کره زم ييخدا با ما ،مي هستينکره زم ينکه ما رويا يهفت طبقه مکعب شکل است، برا

 ؛سر شما هفت طبقه است يد بالايفرمايم ،ديگويارد دارد فعلاً سخن ميلين هفت مياطراف بشر هستند و خدا با ا

  م مکعب شکل است.ييست تا ما بگويک طرفه نينکه يا يهفت کره است، برا عنيي

 ينأمت يفرمود فصول چهارگانه را برا ،م کردين نظام را که تنظيا کلّ يقدس الهأن است که ذات يگر ايمطلب د

د جان يا باشم ،ديايوه بيد و ميايباران بهميشه د که يممنوع است. توقع داشته باش يخوراما مفت ؛يمارزاق شما ذکر کرد

و ﴿گذشت که فرمود: » هود«د، در سوره مبارکه يخواهم که کار کنيد، فرمود من از شما ميکار کن عنيي ؛ديبکَن

                                                
  .۳۰۶، ص۷۹ج، بحار الأنوار؛ ۸۲، ص۷بيروت)، ج ـبحار الأنوار (ط  .١
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﴾كُمرمعتد ي را شما بايند. زميخواهم که کار کنيمن از شما م عنييطلب؛  يرا گذاشتند برا » و تاءينالف و س«ن ي، ااس

  ست.ين يد خبرينجا قدغن است. تا کار نکرديا ،ديخور باشد که مفتد. دلتان بخواهيآباد کن

د کار ين است که ابرقدرت بگويک استعمار مذموم. استعمار مذموم ايک استعمار محمود، ياستعمار دو قسم است: 

ودت خ يخودت، آقا يد کار کن برايگويد ميگويد که قرآن ممواستعمار است. استعمار مح ن معنييمن! ا يکن برا

گر يفرمود ما به اقوام د ،ن استيا ۶۱ه يآ ـ ل هم گذشتمفص آن که بحث ـ» هود«نکه در سوره مبارکه يا !باش

راهم کرديم، ت را در زمين فا، يک و همه امکان﴿اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ﴾م که يگفت

ه زمين را آباد کند کياز شما طلب م ،شما مستعمر هستيد ،کندياستعمار م ،خدا مستعمر است كُم فيها﴾﴿و استعمر دو؛

 ،يرگنفت و گاز را ب ،کنبد کار يگويگانه مين است که بيا خود باشيد. آن استعمار مذموم يخود و آقا يبرا ،کنيد

  !شود استعمارين ميمن، ا يکار بکن برا

ع الضيم لَا يمن«کند: يل نمتحم يه احديت فرومال را جز ملّيگونه از تحمنيا ؛ فرموديرضرت امنکه وجود مبارک حيا

ه د من هميگويم يقدس الهأاما ذات  ؛است يان علين بيرود، اير بار استعمار نميز يت پست کسجز ملّ ٢؛»الذَّليلُ

امشوا فَ﴿ ي!يرد بگيبا يد، سواريد سوار شوي باينزم دوش يرو !خود باش يکار بکن آقا ،امکانات را فراهم کردم

اور، ي نان در بين کوه برو، از زميينکوه برو، پا يکن، بالا ييدوش. معدن را شناسا عنيي ؛»نکَبم« ٣،﴾في مناكبها

قلاب ن انيمن! ا ياور براي نان در بيناز زم هگانه آمده گفتين حرف قرآن است. آن وقت بيا !خودت باش يآقا

صد ر به چهايمدوارين آثار چهل ساله که امي. اينهم ي برايمما انقلاب کرد ،ديگوين را ميقرآن ا !د نهيخواهد بگويم

ا خواهم شميد من ميگوينکه قرآن ميا . استينهم» امةيوم القي«حضرت تا مبارک هزار سال برسد به برکت وجود 

                                                
  .۲۹ج البلاغه(للصبحی صالح), خطبه .٢
  .۱۵. سوره ملک، آيه٣
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 !ند کار بکند! گفتيبده يزيند به ما چيامدند بگويا نيچ گاه انبي. ه استينهم ي،خودت باش يآقا ،دي را آباد کنينزم

ن قرآن ينکه ايا يبرا !ديگفتند قرآن به سر بکنيکاش هر شب به ما م يم اينکه گفتير، اف شما پير، کب شما پيج

م به يواهاگر بخندارد، گدا را  يست، چون گدا بار علميگدا ن ،است فش خالييک ،است بش خالييکه ج تيد ملّيگويم

 ؛مفعول است ل به معنيي فعيرن فقيا ،کندياد مي يرندار. اما قرآن از گدا به فق عنيي ؛»فاقد«شود يم ميمعنا کن عربي

ن در يام ندارد. ايقدرت ق ،است يلچريو ،که ستون فقراتش شکسته است تي ملّيرمقتول است. فق ل به معنييمثل قت

هر جا هست  ٤،﴾إِنما الصدقات للْفُقَراء﴿ :قدرت حرکت ندارد عنيي است؛ ين هم همينشود. مسکيم مي تسليمبرابر تحر

نها يو ا يجا سخن از ندارچين است! هييرن کتاب شيه املاق است، چقدر ايا خشي است ينا مسکي است يرا فقي

ن آ ،قرآن ناطق است هر حال ه هم که بيرحضرت امنورانی انات يهم در قرآن است، در ب ﴾خشيةَ إِملاق﴿ست. ين

ست. ين ييگدا به معني »املاق«کند. ياد مي »املاق«به  ،است فش خالييک ،است بش خالييکه ج تي است. ملّينهم هم

ن يرمود داست. ف يق و چاپلوساهل تملّ ،است فش خالييک ،است بش خالييج ،که محتاج است تيملّ عنيي ؛»املاق«

مسئله عبادت را هم دارد، نماز و روزه را هم ! ست؟ين دنيين کتاب بوسياشد. است بشر چاپلوس بيهرگز حاضر ن

 يکس يبرا شماستم يهرگز حاضر ن ،دميرا هم دارد. فرمود من که شما را آفر ييدارد، نماز شب هم دارد؛ اما آقا

و لا تقْتلُوا ﴿ها فرمود: در آن قسمت ٥،»الصدقَةفَتاجِروا اللَّه بِ إِذَا أَملَقْتم«تملّق. فرمود:  عنيي ؛»املاق« !ديکن يچاپلوس

نفرمود  د!يخود را نکش يهاباشد، بچه سه شما خالييک، دينکه مبادا چاپلوس شويا يشما برا ٦,﴾أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ

  د. خواهيد، عظمت ما را مخواهيما را م ييآقا !است دنيين کتاب بوسي. ايق و چاپلوس؛ فرمود از شر تملّيياز شر گدا

                                                
  .۶۰، آيهتوبه سوره. ٤
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منده م. واقع شرينها هستيکربلا محشور کند! ما واقع شرمنده ا ين شهدا را با شهدايخدا امام را با ائمه محشور کند! ا

است  نيمان ادهيما عق همين! د.يخواهد بگويدند که قرآن چه ميفهم ولي ؛هم درس نخواندند يلينها خيا! مينها هستيا

اب را  ثوينلاو ،کننديکه مردم م تمام خدماتي ،کنديکه دولت م تمام خدماتي ،يمکه ما دار ييهاثکه تمام درس و بح

 حفظ ،کننديخوانند بحث ميکه م ييهان قرآنيدهند. تمام ايمانده به ما م يزيبعد اگر چ ،نديرگيامام و شهدا م

را  »تاء  وينالف و س«اين د. ي بود. قرآن چگونه بگون کشور قبلاًيوگرنه ا ،برندينها مي ثواب را اينلاو ،کننديم

  بالاتر از امر است، طلب کرده است. د. امر که نکرده است،يطلب شد يبرا ندگذاشت

و  الف و سين«اين بالاتر است. با اين » أطلبوا منکم أن تأمروا«گويد يک وقت مي»! و أمروا«گويد يک وقت مي

آقاي خود باشيد و چاپلوس کسي هم نباشيد. اين عظمت دين  ،زمين را آباد کنيدخواهم يعني من از شما مي ؛»تاء

روزي ماست. اما اين تمام زندگي شبانه ؛البته روزه هم هست ،دين را بايد با اينها شناخت. آن نماز هم هست !است

رسد. فرمود روي ميشود که انسان به اين امور آن اطاعت است. او باعث مي ،آن عبادت استالبته،  آن هم هست

جان  ؟شناسي کار آساني استدوش زمين بايد سوار باشيد. مگر سوار شدن روي دوش زمين کار آساني است؟ معدن

تاد گاهي هف ،سي متر ،اين چهل متر ؛گاهي به مقني بودن است ،سوار شدن کَندن کار آساني است؟ اين دوش زمين

چرا درباره بعضي از کارها دارد که اگر کسي  ،شودخفه مي ،کندمي جا هم گاهي ريزشهمان ،رودمتر زير زمين مي

گويند؟ ندارد چرا؟ به چه کسي مي ٧؟»مات شهِيداً ...فراشه  یمن مات منكُم علَ« ،شيعه بودمؤمن بود،  ،مسلمان بود

ا مگر م! دهدعلي را گوش مي ، چرا؟ براي اينکه اين عمري دارد حرف»من مات علي بيته فهو شهيد«که اگر کسي 

من مات علَي «مگر در روايات نيست که  ٨؟»مات شهيدا« ،درباره نفاس نداريم که اگر مادري در حال نفاس بميرد

                                                
  .۱۹۰، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح).  ٧
  .۱۹۰، ص۷. منتهی المطلب فی تحقيق المذهب، ج٨



 
 

  ٧         تفسير               

 ،چهل متري ،روددهد. حالا يک وقت زير زمين مياين دارد حرف او را گوش مي ٩،»حب آلِ محمد مات شهِيدا

دارد روي  ،افتددر دريا ميشود، يک وقت ق ميدهد، يک وقت در آسمان و در فضا معلّان ميجا جسي متري همان

او دارد دستور آن حضرت را  ١٠.»مات علي حب علي«کند که کشور را آبرومند کند، همين! اين دوش زمين کار مي

ين پلوس نباشي، اين دارد همروي پاي خودت بايستي، آبرومند باشي، چا ،دهد. قرآن گفته بايد کار کنيدگوش مي

ان گويد. آن مادري که در زم، اينها را مي»من مات علَي حب آلِ محمد مات شهِيدا«پس اگر دارد که  ،کندکار را مي

فقهي که غسل ندارد، آا که امر حکم برد. حالا آن گويد. ثواب شهيد را مياين را مي» ماتت شهيدة«نفاس مرد 

خواهم که زمين را آباد کنيد. اين اينجا فرمود از شما مي برد.که ثواب شهيد را مياين است. آنچه اساس است عادي 

  !شود استعمار محبوبمي

  خواهد روح نباتی را انکار کند؟اينجا نمیپرسش: 

 .يه إِنَّ ربي قَريب مجيب﴾استغفروه ثُم توبوا إِلَ﴿هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ و استعمركُم فيها فَخير! براي اينکه ه پاسخ: ن

رد اصحاب کعبور ميو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلد که جواني در حضور پيغمبرنکننقل مي ،خدا به شما نزديک است

اش اين در اي ک» يلِ اللَّهلَو كَانَ هذَا في سبِ«ها گفتند: يک جوان برومندي هم بود. بعضي ،هم همراه حضرت بودند

في سبِيلِ  ولَده صغارا فَهو یعلَ یإِنْ كَانَ يسع«راه خدا که تنها جهاد نيست. »! مه«سربازي بود و مجاهد بود. فرمود: 

عسي جرإِنْ كَانَ خو لَ یاللَّهیع و بِيلِ اللَّهي سنِ فَفينِ كَبِيريخينِ شيوأَب جرإِنْ كَانَ خعسلَ ی يبِيلِ  یعي سا فَففَّهعيل فْسِهن

و اللَّه عسي جرلَ یإِنْ كَانَ خیع و بِيلِ اللَّهي سفَف هلأَه عسي جریإِنْ كَانَ خ ا ورفَاخت تبِيلِ الطَّاغُوتي سا فَف١١،»كَاثُر 

                                                
  .۱۶۶.  جامع الأخبار(للشعيري)، ص٩

  .۹۳، صمشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام.  ١٠
  .۳۳۷، ص۱. الدر المنثور، ج١١



 
 

  ٨         تفسير               

آبروي  ،است »في سبِيلِ اللَّه«اگر پدر و مادرش را اداره کند  .است »في سبِيلِ اللَّه«هايش را اداره کند اگر رفته بچه

. فرمود چرا است »في سبِيلِ اللَّه« ،خواهد آقاي خودش باشداست. کسي مي »في سبِيلِ اللَّه«خودش را حفظ کند 

. مبايد برو نم ا واجب عيني است يا کفايي است در موقع لزومآن ي ،»في سبِيلِ اللَّه«گوييد. البته جهاد هم اين را مي

راي که تنها جنگ نيست. اگر کسي رفته ب »في سبِيلِ اللَّه«رود به دنبال کار. دارد مي ،حالا اين جوان برومندي است

  است. »في سبِيلِ اللَّه«استقلال که دستش در کنار سفره ديگري دراز نشود، 

 ،کندقصد قربت هم مي ببرد خواهد ثوابحالا اگر مي ،لي است، بعضي از امور تعبدي استبعضي از امور توص

م خداست، ولو است، حک »في سبِيلِ اللَّه«يد، اين يوگرنه راه خداست. اگر گفتند شما دستتان نجس است بايد بشو

د غَسل خواهيخواهد. ميمي قصد قربت ،ولي او گفته است. او گفته اگر بخواهي وضو بگيري ؛واجب توصلي است

غير عبادي،  يکي ،دست خوني را بشوييد بايد اين کار را بکنيد، هر دو را او گفته است. حالا يکي عبادي است ،کنيد

اينها  ،براي خودش است ،براي عائله است ،اگر براي پدر و مادر است»! مه«. فرمود: »في سبِيلِ اللَّه«شود هر دو مي

  است. »اللَّهفي سبِيلِ «

دستش کنار سفره احدي دراز نشود. چرا مزدوري  ،غرض اين است که راه خدا اين است که انسان آبرومند باشد

روايات را امروز ما در بحث فقه خوانديم. چند تا روايت است که مزدوري مکروه است.  ١٢در اسلام مکروه است؟

ها را تقويت هاي اسلامي بايد اين تعاونيشوي؟ حکومتمي چرا مزدور ،براي خودت کار کن ه هر حالامام فرمود ب

حضرت  ،روي پاي خودشان بايستند ،ره بدهند که اينها بتوانند توليد کنندوام بي ،ها را اسلامي کننداين بانک ،کنند

باقر، فرمود شما  هم از پدرش نقل کرد امام ،برد! اين را امام صادق فرمودها را دارد صاحب کار ميفرمود تمام درآمد

                                                
  .۱۰۳، ص۱۹وسائل الشيعة، ج. ١٢



 
 

  ٩         تفسير               

اين مکروه است که انسان مزدورانه زندگي  !کار بکنيد تمام درآمدها را صاحب کار ببرد و يک حقوقي به تو بدهد؟

رض غ حتي مزدور هم درست کنيم.ما که منتها بيگانه نگذاشت  ؛ما با شرف زندگي کنيمکه خواهد اين دين ميکند. 

راهش را هم گفته يا نگفته؟ انسان  ١٣﴾آدم و لَقَد كَرمنا بني﴿دا فرمود: اين است که دين، دين شرف است. اينکه خ

 ا بنيو لَقَد كَرمن﴿ :خواهد؛ فرمود اين گوهر را من کريمانه خلق کردممسکن مي ،خواهدکه مثل فرشته نيست، غذا مي

اش همه بايد کريمانه باشد. با مزدوري حوزه ،دانشگاهش ،اجتماعش ،اخلاقش ،سياستش ،. آن وقت اقتصادش﴾آدم

دارم  ،يعني همه شئون او را من ملاحظه کردم ؛﴾آدم و لَقَد كَرمنا بني﴿شود کريم تربيت کرد. اينکه فرمود: که نمي

 ،شودر ميشما اين حقوق دواب را نگاه کنيد، که انسان وقتي سوار اسب و سوار حما ، همين!کنمکريمانه او را اداره مي

سيدني کند. حمار يعني حمار! اين دين بوزير دستش هم کريمانه تدبير مي ،کار کند؟ کسي که کريمانه زندگي بکنده چ

باشد اي سنگين نبايد بکني به اندازهرا خواهي بروي، بار از جايي به جايي مي ،گفتند اگر سوار حمار شدي !نيست؟

 خواست ،اگر ديدي کُندي کرد ،اين آبش را بخورد ،صبر کن ،عجله نکن ،برد، اگر از کنار آب رد شديکه او مي

هاي طباطبايي و امثال ايشان حمار! اين را گفتند يا نگفتند؟ اينکه علامه ١٤صورتش را نزن! لوهايش را بزن. ،بزني

با  ،ريمانه زندگي کنها از آاست. فرمود کبراي اينکه اين حرف ،بوسندشوند در و ديوار را ميوقتي وارد حرم مي

کسي بدرفتاري نکن، آبروي حيوان را هم حفظ کن. چرا زدن صورت اسب مکروه است؟ چرا؟ اين جزء حقوق 

 ،دش بزنيلو به ،براند را اواين است که اگر خواست  ،تا حق که مرکوب بر راکب دارد، شش دواب است. پنج

دين اکرام نيست، اين دين  ،حمار احترام کنيد. اين دينصورتش را نزند. به صورت اسب احترام کنيد، به صورت 

  دهد که استکبار و اينها بيايند بر کشور حکومت بکنند؟ اين ممکن نيست آا هم حواسشان جمع باشد که:اجازه مي

                                                
  .۷۰، آيهء. سوره اسرا١٣
  .۳۳۰، ص۱ج، الخصال. ١٤



 
 

  ١٠         تفسير               

  ١٥خرند ٭٭٭ گو، کوه تا به کوه منافق سپاه باش يهزار به يک جو نم ياز خارج

آبرومندانه زندگي کنيد. بعد هم فرمود اگر کسي  ،﴿و استعمركُم فيها﴾د: فرمو ،غرض اين است که به ما خواست

آن را در سوره  ،او نبايد فخرفروشي کند ،اش خوب شدوضع مالي ،حالا استعمار کرد زمين را، زمين را آباد کرد

خيال  ،دشان خوب شليگويند وقتي وضع ماها ميبرخي ،دنيا سبب فخر نيست فرمود مالِ ،بيان کرد» فجر«مبارکه 

ورد اهانت مکه کنند خيال مي ،شان ضعيف شدوضع ماليـ خداي ناکرده ـ اند! يا اگر کنند که مثلاً به جايي رسيدهمي

 ،کند، اگر چيزي به دست او رسيدهستند. اين را فرمود چنين نيست. در دنيا مادامي که انسان در دنيا زندگي مي

» فجر«هر دو تعبير را به ابتلا ياد کردند. آيه پانزده به بعد سوره مبارکه  .امتحان است ،امتحان است و اگر هم نرسيد

فَأَكْرمه و نعمه  ﴿إِذا ما ابتلاه ربهکنند اين نبايد باشد. فکر مي گونهيعني توده مردم اين  ؛﴿فَأَما الْإِنسانُ﴾ :اين است

ها مبتلا به برخي .»هنحمتا«يعني  ؛»ابتلاه«. »ممتحن«يعني  ؛خدا او را مبتلا کرده به مال ، اگرفَيقُولُ ربي أَكْرمنِ﴾

ثروت هستند. مبتلا به غنا هستند. مبتلا به سلامت هستند. مبتلا به مال هستند. فرمود ما اينها را مبتلا کرديم؛ يعني 

سلامت هستيم،  مبتلا به ،، الآن ما که اينجا هستيما ابتلاه ربه﴾﴿إِذا م :کند او را گرامي داشتيمخيال مي ،امتحان کرديم

آا  ،نيمکار بکه کند که چمبتلا به مرض هستند. خدا ما را به سلامت امتحان مي ،آا که در تخت بيمارستان هستند

  ابتلاست. ،کار بکنيم. هر چه در دنيا هسته چ آن وقتکند را به بيماري امتحان مي

و أَما إِذا ما ابتلاه فَقَدر علَيه ﴿». أکرمنِ«يعني  ؛إِذا ما ابتلاه ربه فَأَكْرمه و نعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ﴾ ما الْإِنسانُ﴿فَأَ

إنَّ الْغني « :، هر دو را امتحان کرديم، نه آن اکرام است نه اين اهانت﴿كَلاَّ﴾، »أهاننِ«يعني  ؛رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ﴾

 ؛شودمشخص مي» يوم القيامة عند الحساب« چه کسي غير کريم ،چه کسي کريم است ١٦،»و الْفَقْرِ بعد الْعرضِ علَي االلهِ

                                                
  . از اشعار منتسب به حافظ.١٥
  . .۴۵۲ج البلاغة(للصبحي صالح)، حکمت١٦



 
 

  ١١         تفسير               

 ين!هم ولي تمام تلاش و کوشش شما بايد اين باشد که آقاوار زندگي کنيد. ؛اما در دنيا هر چه هست اين امتحان است

ندارد. م) و آله و سل هياالله عل ي(صلطور بود. اين اختصاصي به وجود مبارک پيغمبر مبارک اسلامحرف همه انبيا اين

همه  ؛ستا ﴿يرسلِ السماءَ علَيكُم مدراراً﴾فرمود اين  .حرفش همين است که است» ءشيخ الانبيا«نوح که  دانيدمي

  ندانه زندگي کنيد.که شما آبروم نداين کارها را کرد

، بود راهه، ثانياً؛ اين تلازم را ذکر کرد که هر وقت ملت روب»اعراف«لاً و ، او»مائده«بعد هم دو قسمتي که در سوره 

اين  ۶۶آيه » مائده«اقتصادش تأمين است. در سوره مبارکه  ،وار زندگي کردحلال ،راه کسي را نبست ،راهه نرفتبي

 هایهاي مناسب و آفتاباران؛ بأَقاموا التوراةَ و الْإِنجيلَ و ما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم﴾ ﴿و لَو أَنهماست: 

ن بارا ١٧؛»أَمطَرهم بِاللَّيلِ و شمسهم بِالنهار« :تي مورد عنايت حق باشدبيانات نوراني است که اگر ملّمناسب. در 

 :هم هوايشان روشن، حرارتشان تأمين، هم آبشان تأمين است ،آيد، آفتاب مناسب در روزمناسب در شب مي

هاي فراوان از زير چشمه ؛ چاه و﴾فَوقهِم ﴿و ما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من .»أَمطَرهم بِاللَّيلِ و شمسهم بِالنهار«

  است. ۶۶آيه » مائده«، اين در سوره مبارکه ﴿منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ و كَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ﴾ باران از بالا، وليزمين، 

لسماءِ و اآمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركات من  ی﴿و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُر اين بود که» اعراف«سوره  ۹۶ولي در آيه 

 ،دانه زندگي کندآبرومن ،ت اگر بخواهد روزي او تأمين باشد، ملّالْأَرضِ و لكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ﴾

و اخواري بکند و معصيت بکند، روزي راهه ببرد و بيجا صرف کند و حرامها را بيحرام را مصرف نکند. اين نعمت

 »طه«در سوره ». طلاق«بيان کرد هم در سوره مبارکه » طه«تلازم را هم در سوره مبارکه نوع اين  شود.گرفته مي

دا رابطه ، اگر کسي از خ﴾من أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً و﴿بيان کرد که  ۱۲۴ي را در آيه يک اصل کلّ
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  ١٢         تفسير               

هشت  ،ولي شب و روز بايد با هفت ؛مالي او هم خوب باشدحالا ممکن است وضع  .او در فشار است ،را قطع کرد

يعني فشار. گاهي با نداشتن در فشار است، گاهي با داشتن  ؛»ضنک« ،تا قرص بخوابد. اين را فرمود در فشار است

ه لَفَإِنَّ ﴿ها زندگي کند. اگر اعراض کرد از ياد خدا، گاه و چاهدر فشار است، گاهي ناچار است مخفيانه در مخفي

نكاً وةً ضيشعم مأَع ةاميالْق موي هرشحذشت که ما ترين آيات قرآن کريم است که بحثش گکه اين آيه از ظريف ي﴾ن

در  ١٨.﴾صيراًو قَد كُنت ب يأَعم رب لم حشرتني﴿گويند: ميدر قيامت کنيم. اينها اينها را در قيامت کور محشور مي

که  فرمايدمحشور کردي؟ خدا مي کور ما راحالا چرا  ،کنند که خدايا! ما در دنيا بصير بوديمبه خدا عرض ميقيامت 

﴾كها منت ؛کنيم. ما تو را کور نکرديمدر آخرت هم محشور مي ،ور در دنيا بوديطهر  ،، ما هيچ کاري نکرديم﴿كَذل

 ،ديديمراکز فساد و آلودگي را مي ،ديديه و اينها را نميتو در دنيا حرم و مسجد و حسينيه و مراکز مذهب و فاطمي

ا کور بيني. ما تو رجهنم را مي ،بينيشت الهي را نمي ،ائمه الهي ،طور است. اولياي الهي و انبياي الهيالآن هم همين

آا نشان  خدا به ،ندهست ورهمه اينها که ک ،بينيدر دنيا آا را نديدي. فقط جهنم را ميبينی، تو اينها را نمی ،نکرديم

گويند! مي اهمين کوره ٢٠؛﴾سمعنا ربنا ابصرنا و﴿ :گويندها ميهمين ١٩﴾فَسِحر هذَا أَم أَنتم لاَ تبصرونَ أَ﴿دهد که مي

، هر لك﴾﴿كَذمايد: فراما نسبت به آا اصلاً کور است. مي همين!بيند.ها را ميد، جهنميبينفقط جهنم را ميمنتها اين 

فقط چهار  ،اينها را نديدي ،مراکز مذهب بود همهور محشور کرديم ما که کور نکرديم. اين طما آن ،وري تو بوديط

الآن کاملاً جهنم را  ٢١،﴿كَذلك أَتتك آياتنا فَنسيتها و كَذلك الْيوم تنسي﴾: ديديآا را مي ،زير زمين بود سادجا ف
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  ١٣         تفسير               

بينيم. اين طرف را ه مي، بل﴾سمعنا ربنا ابصرنا و﴿دهيم بيني، ما به تو نشان ميبيني، شعله را ميار را مي، کفّبينيمي

  بيني، براي اينکه اين طرف را در دنيا هم نديدي.نمي

و قَد  يأَعم حشرتنيرب لم ﴿گويد: است. مي» طه«ترين آيات قرآن کريم است که در سوره مبارکه اين از لطيف

ور هستي. ط، امروز هم همين﴿كَذلك أَتتك آياتنا فَنسيتها﴾! ﴿كَذلك﴾؛ يعني ﴿كَذلك﴾دهد: ، جواب مي﴾كُنت بصيراً

 ،نيبيآنجا را مي ،همان سفره خودتان هستيد. چشمانت را کور کرديمتاب است. فرمود ما کاري نکرديم شما اين ک

  طور است.الآن هم همين ،بينيدا نمياينجا ر

و يرزقْه من حيثُ لاَ  ﴿و من يتقِ اللَّه يجعل لَه مخرجاً ٭هم اين قسمت را فرمود: » طلاق«در سوره مبارکه 

﴾سِبتحجها شيرين ماست بعد از دانيد از کتابمي کافيطلبد. البته آن يک ايمان کامل را هم مي ٢٢،يحضرت  هالبلاغ

د در جريان تبعي !خيلي شيرين است کافياين جلد هشت  هست. امير؛ گرچه آن هم همه کلمات ائمه(عليهم السلام)

ولي حضرت امير و حسنين(سلام االله عليهم اجمعين) اعتنا  ؛عثمان گفت کسي حق ندارد او را بدرقه کند، به ربذه

ربذه ـ ؟ نها يد يف برديدانم شما ربذه تشرينم ـ  ٢٣اباذر را بدرقه کردندنه يمرز وداع مد ،»ة الوداعيثن«و تا نکردند 

 يرک چاه مختصيآنجا  !ست چه رسد به آن وقتين يالآن خبر ،نه استي مکه و مدينمخروبه کوچک ب يک روستاي

بارک شتر نداشت. وجود مين چهار تا بز هم بيخدا هست و ا يهر جا برو هر حال داشت. به اباذر گفتند که به

اهراً ن مطلب را ظينها اياباذر در جواب ا ،فرمود انيي بينامام حس ،فرمود انييفرمود، امام حسن ب انيي بيرحضرت ام

 ياهد و قطري نرويناز زم يزي مثل فلز شود که چينزم معتقد هستم که اگر کلّ ،فرمود من مؤمن هستم ،عرض کرد

. هتن را گفي. در حضور معصوم اروممی ان دارميمن ايابا ه کند. گفت من اش را ادارتواند بندهيخدا م ،از آسمان نبارد
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دست  ،است ينها جزء اوحديحالا ا طور بودند.ينتا آخر هم عنيي ؛طور هم بوديناز مردم است و هم ياوحد برایآن 

 ولي ؛تسياز ما ن يليخ حالا به آن حد مقدور ،ت کردهين را قرآن تربين است که ايمنظورم ا ولي ؛رسدينها نميما به ا

ه يجعل ﴿و من يتقِ اللَّاست:  شه در راحتييشه در فشار است و اگر به راه باشد هميراهه برود همبي يفرمود اگر کس

ل تا او عنيي ؛خدا زد حرفي) هي(سلام االله علد، درباره نوحياما نگاه کن ؛و يرزقْه من حيثُ لاَ يحتسِب﴾ لَه مخرجاً ٭

از  ،از نوح به عمل آورد يقدس الهأکه ذات  ييمن اجلال و تکريل ـ اين اجلال ـ نه تجليد، ايآخر قرآن را شما بگرد

و  موسي ﴿سلام عليدارد: ) هماي(سلام االله عل، نسبت به هارونيٰا نسبت به موسينکرد. درباره همه انب يغمبريچ پيه

، فقط ﴿في الْعالَمين﴾ن يا ٢٥،نوحٍ في الْعالَمين﴾ ﴿سلام علي؛ اما درباره نوح دارد: »اکذا و کذ يسلام عل« ٢٤،هارونَ﴾

سال تلاش و  ۹۵۰باً يتا جهان هست سلام بر نوح، چون تقر جهاني ددرو عني؛ يمخصوص وجود مبارک نوح است

با  ،تآمده اس) هي(سلام االله علنوح، در قرآن فقط درباره ﴿في الْعالَمين﴾ن کلمه يحرف است، ا يليکوشش کرد. خ

 ؛﴿يرسلِ السماءَ علَيكُم مدراراً﴾ :ديمنظم آفر ،ديآسمان را هم خدا آفر ،دي را خدا آفرينزم فرمود کلّ .نها ساختيا

ها و ها و صنمن چوبيا ،ديخودتان باش يآقا ،دياستقلال داشته باش ،ديد، کار بکنيراهه نرو. بيدفرستيم باران کافي

ه فرمود دنبال نکين دارد. ايتنو ،که منصرف هستند يين ندارد، آاياند تنو منصرفيرکه غ يينهايد. ايکن ذبحها را وثن

د يگويم يمفرد است. فخر راز ولي ؛دهديغه جمع نشان مياش صغهيص »کبار«، ﴾و مكَروا مكْراً كُباراً﴿د: ينها نرويا

ل و جمال يجم«. »ظّامم و عظام و عيعظ«کند. يفرق م »کبر«درجات  »باربار و کُ و کُيرکب«ه اند کنها سه تا کلمهيکه ا

الو جـ است ديتشدـ که بي »کُبار ،يرکب«سه مرحله است.  براین سه تا کلمه يد ايگويم ينها را فخر رازي. ا»م، 

ا آوردند نکه شرک ريا ي کردند، چرا؟ برايرمکر کب مفرد است. ولي ؛ست. وزن جمع دارديجمع ن ،مفرد است »کبار«ن يا
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که مانع  يزينکه چيا ياست، برا» افضل العلوم«ل است که علم کلام ي دليند که هميگويم يفخر راز ،ديدر برابر توح

 نيا ن مکر کبار چه بود؟ گفتند کهين مکر است. ايبدتر ،مکر کبار است ،شوديمانع معرفت حق م ،شوديعلم کلام م

، که ود ا﴾﴿و لا تذَرنَّ ودن چند بت: يبه طرف عموم، مخصوصاً ا ﴿و قالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم﴾د: يها را تنها نگذاربت

گفتند مهرداد، بعد هم گفتند يران قبلاً ميها ات هم عمرو بن عبدود هم بود. در زرتشتيين قدر بود تا جاهليهم ا

  نها کنار رفت.يداد و او شمسخداداد مطرح شد. مهرداد 

دارند  ، که وزن فعل﴿يغوثَ و يعوق﴾اما  ؛، که منصرف است﴿ و لا سواعاً﴾که منصرف است.  ﴿و لا تذَرنَّ ودا﴾

ديگر اند  منصرفير، که وزن فعل دارند و غ﴿و لا يغوثَ و يعوق﴾مفتوح هستند نه منصوب.  ، منصرف هستنديرو غ

جود مبارک نوح د. وين پنج بت را حفظ بکنيمخصوصاً ا ،ها، که بت پنجم است. آا گفتند بت﴿و نسراً﴾رد. نصب ندا

د در اثر يفرمايم يقدس الهأ، بعد ذات ﴿و قَد أَضلُّوا كَثيراً و لا تزِد الظَّالمين إِلاَّ ضلالاً﴾نها يا! ايخدا :کنديعرض م

آتش! چون  عنييم در آتش، آتش يجا انداختآب! همان عنييم در آب، آب يرا انداخت نهاينها ما ايئه مستمر ايخط

﴿أُغْرِقُوا » ثم«نفرمود ديگر » غرقأُ« ،شوديا غرق ميکه در در ين انسان کافريدر آب هم هست. ا يآتش برزخ

اما اگر در خود قرآن  ؛راه ندارداورند بله، در آب يزم بينها بخواهند هي، چون آتش اگر از جنگل و افَأُدخلُوا ناراً﴾

 ٢٦؛﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿م؟ ييد چه بگويبا ،است ينجوم يزم جهنم خود ظالم اختلاسيآمده که ه

زم خود شخص يد. اگر هيرگيجا گُر من خودش همانيآورند که در آب نسوزد و نشود. ايزم نمينکه از جنگل هيا

 ،ه غرق شدند کينست. متفرع بر او بلافاصله همينها نيو ا» ثم«گر با ي، د﴿أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا﴾سوزد. ير آب هم مد ،بود

ما أَ و﴿ :زم آتش استينکه خود انسان هيا ياست! پس آن آتش در آب هم هست، برا ي عالميندر آتش رفتند. چن
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ون که يراز ب ١؛﴾لأفْئدةالَّتي تطَّلع علَي ا٭ نار اللَّه الْموقَدةُ ﴿ن ي، ا﴾نم حطَباًفَكَانوا لجه﴿ظالمون.  عنيي ؛﴾الْقَاسطُونَ

ر آب هم د زم انسانيين هيزند، اي، از دل سر م﴾نار اللَّه الْموقَدةُ﴿ن يبا آب نسازد! ا کهآورند يل نمينفت و گازوئ

  !»ئات اعمالناياعاذنا االله من شرور انفسنا و س«، که ا فَأُدخلُوا ناراً﴾﴿أُغْرِقُون است. فرمود: يد. ايرگيگُر م

  »و الحمد الله رب العالمين«
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